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 الله الرحمن الرحيمابسم 

 :)ص(خاتميت پيامبر گرامي اسلام
اما در . گويند كه اين چيز واضحي استباي اين بحث ساده باشد و  البته شايد براي عده. اين بحث از مباحث مهم قرآني است

گيرد كه باعث درد سر  اطلاع صورت مي افتد، ادعاهايي براي بعضي از مردم بي اقاتي ميآيد، اتف جامعه اسلامي مسائلي پيش مي
در ميان آيات قرآن و . بنابراين لازم است كه بر روي اين مسئله به صورت كليّ و موضوعي در قرآن كريم بحث كنيم. شود مي

ما کَانَ محمد أَبا «: فرمايد روفي در قرآن است كه ميآيه مع.  استصحبت شدهخاتميت پيامبر اسلام فراوان پيرامون روايات ما، 

ينبِيالن ماتخ ولَ اللَّهِ وسلَکِن ر و الِکُمجن ردٍ مد؛ 1»...أَحپدر هيچ يك از مردان شما نبوده و نيست؛ ولى رسول خدا )ص(محم 
حارثه است چون بعد از آن آيات آمده  گي و پسرخواندگي زيدبن دالبته اين نفي پدرخوان (كننده و آخرين پيامبران است و ختم
كلمه خاتم يعني پايان دهنده، پايان دهنده به مسئله نبوت و معنايش اين است كه بعد از پيامبر اسلام هيچ پيامبر ). است

المرسلين تعداد مرسلين محدود  تمفرمود خا النبيين به كار رفت؟ اگر مي ي خاتم المرسلين كلمه چرا به جاي خاتم. آيد ديگري نمي
امكان . شد كه ديگر بعد از پيامبر اسلام رسولي نخواهد آمد، ولي نبي ممكن است بيايد  رسول بودند و معنايش اين مي313. بود

ا لذ. پيامبر نگفته است كه بعد از من نبيي نيست، فرمود بعد از من رسولي نيست: بود كه كسي ادعاي نبوت كند و بعد بگويد
ي ارتباط خدا از   مرتبهو كمترينيعني هر پيامبري نبي است . ه استشود به كار برد  را كه شامل تمام پيامبران مي»نبي«ي كلمه

 در و)  نفر313(  است تعداد رسولان محدود. نبي است ولي هر نبي رسول نيسترسوليهر . گويند طريق نبوت را وحي مي
چه . د آمدالنبيين؛ يعني بعد از پيامبر گرامي اسلام هيچ پيامبري نخواه خاتم:  فرمود بنابراين2.روايت مشهور هم آمده است

 معتقدند به اين كه بحث خاتميت پيامبر جزء امت اسلاميجميع فقها و جميع مفسرين . ، هيچ كس نخواهد آمد چه نبي ورسول
 نظر دارند و اگر كسي آن را انكار كند كافر است گوييم ضروري دين يعني اينكه همه در آن اتفاق وقتي مي. ضروريات دين است

 از 3.حتي در بعضي از روايات هم داريم كه هر كس منكر خاتميت پيامبر اسلام شود كافر است. و از دين خارج شده و مرتد است
 فرق سايريعه امامي و  شتا...  و، وهابيها)م به اين اعتقاد دارندهايي از خوارج هستند آنها ه الان هم يك فرقه(خوارج نهروان 

نص قرآن بر خاتميت پيامبري توسط پيامبر . دانند منكر آن را هم قطعاً كافر مي. دانند اسلامي، خاتميت را جزء ضروريات دين مي
 . اسلام است

. غمبريمكنند ما پي شوند كه ادعا مي متأسفانه هميشه كساني پيدا مي. رواياتي كه تصريح به خاتميت دارند بسيار زياد هستند
در عصر ما هم آدمهاي خودخواه و متكبري كه نه هنري دارند، نه علمي، نه جايگاهي و . ند ادعاي خدايي كرده بودكسانيحتي 

 دعواي كنند و دشان جمع مينه اعتبار اجتماعي دارند براي اينكه يك جايگاه دروغيني پيدا كنند چهار تا آدم نادان را دور خو
يك نفر نزد . سوادتر بودند كه يكي از يكي بي اند  گرفته را صد مدعي مهدويت،دهه گذشته تا حال؛ در همين كنند  مينبوت

كجاي : خليفه گفت. قرآن دليل من است: چه دليلي بر پيامبريت داري؟ گفت: خليفه گفت. خليفه آمد و ادعاي پيغمبري كرد
يك نفر .  خبر از آمدن من داده است. هرگاه نصراالله بيايد؛»اذا جاء نصر االله«: من اسمم نصراالله است و قرآن گفته: قرآن؟ گفت

دليل بر نبوتت : گفت. لا، اسم من لا است: اسم تو چيست؟ گفت: گفت. من پيغمبرم: نزد يكي از سلاطين صفوي رفت و گفت
  از؛ پيغمبر بعد»ديلا نبي بع«: پيغمبر فرمودند: پيغمبر چه خبر داده است؟ گفت: گفت. پيغمبر خبر داده است: چيست؟ گفت

 . است» لا«من هم اسمم . است» لا« آقاي من
. درست است:  گفت. بعد از من پيغمبري نيست؛»لا نبي بعدي«: مبر فرمودنداپي: خليفه گفت. مبري كرده بوداخانمي ادعاي پي
اي   عده!آيد  زن نميفرمود كه پيامبرِرد، ولي ن م پيامبرِندفرمود.  هستم، نبي كه نيستمة؛ من نبي» بعديةلا نبي«: ولي نگفته است
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 دكني  را بررسي ميهانآاند و وقتي هم زندگي  اند و ادعا كرده سواد در طول زمانها پيدا شده اي و خودخواه و بي از آدمهاي عقده
 .بينيد كه هيچ فضيلت و كرامتي در وجودشان نيست جز يك مشت رذايل مي

كارشان مريض است، آدمهايي كه اطلاعات كافي از دين ندارند، اطلاعاتي كه بتواند آنها متأسفانه در جامعه يك عده افرادي كه اف
دانند، گول اين  شناسند نه قرآن را خبر دارند و نه مسئله ضروري بودن خاتميت را مي نه روايتي را مي. را حفظ كند را ندارند

دست كم نگيريم و نگوييم كه اين بحث خاتميت چيز واضحي بنابراين ما اين چيزها را . شوند خورند و منحرف مي افراد را مي
 . اتفاقاً چيز خيلي مهمي است. است و ديگر نيازي به بحث كردن ندارد

 :خاتميت پيامبر اسلام در قرآن و روايات
قول يك روايت طولاني در اصول كافي است كه خبر اسلام آوردن يك يهودي به نام ابوسعيدغانم هندي و شيعه شدنش را از 

 لّداً صمح منَّنا اَبِتُي كُأ فِرَقْا نَنّاِ«: گويد عبارتي در جملات و گزارشش وجود دارد كه مي. خودش آورده است و خيلي جالب است
سماني  در كتب آ.خوانديم كه پيامبر اسلام آخرين پيامبران است ما در كتابهاي آسماني مدام مي؛ 1»بيينم النَّ خاتَهِ آلِ ويهِلَ عااللهُ

 كما اينكه در روايات بسياري توضيح داده شده كه بحث خاتميت رسول گرامي اسلام در كتب آسماني تصريح ،مسئله بودهاين 
 ،النبيين ذكر شده در دعاهاي بسياري، دعاهايي كه در آن دعاها از ائمه روايت شده و در آن دعاها پيامبر با لقب خاتم. شده است

يكي بخوانيم يك ترم فقط بايد آدرس  كنم چون اگر بخواهيم يكي قط به صورت گزارشي عرض ميمن ف. (بسيار زياد هستند
يا در آن سلامي كه بعد از سلام اول نماز ). كنم  به صورت گزارش عرض مي لذابخوانيم يا حديث بخوانيم كه امكانش نيست

دهيم  بعد از سلام بر فرشتگان سلام بر پيامبر مي.  بريم ميهالنبيين و لا نبي بعد عنوان خاتم در آخرش اسم پيامبر را به ،است
 يعني سنت است كه بعد از سلام اول اين سلام را بگويند ،ون استسنمسلام اين . »هِعدِ ببيبيين لا نَ النَّمِخاتَ...«: گوييم بعد هم مي

من به بعضي از اين عبارتها اشاره . ر رفته استالنبيين به كا همچنين در زيارات بسياري كلمه خاتم. بعد هم سلام دوم را بگويند
امثال اين زيارت بسيار زياد . 2»بيينالنَّ مِ خاتَهِ آلِ ويهِلَ ع االلهُلَّاالله صدِب عنِبدِمح مكولِس ر وكدِبي علَ عملِّ س ولِّ صمهللَّاَ«. كنم مي

 . امي آمده استالنبيين در عقب اسم پيامبر گر است كه كلمه خاتم
به خدا سوگند، ؛ 3»...ينَبي النَّمِا خاتَنَأ  ولينَرس الم وينَبي النَّنَ مِلونَواَلْ اَرَالله بشَّ ا ويبِ«: در خطبه غدير است كه حضرت فرمود

 ةِيلِجاهِلْ اَرَفْ كُرٌ كافِوهفَا ذَ في هك شَنْمفَ« .اند و آخرين پيامبران هستم پيامبران قبلي، پيشينيان را به آمدن من بشارت داده
 كفر هر كس در خاتميت من و در اين كه من آخرين پيامبران هستم شك كند، كافر است و آن هم نه كفر عادي،؛ »ليولاْا

شرك . به نظر ما كافرند، اما مشرك نيستندساير اهل كتاب،  چون يهوديها و . كفري كه همراه شرك به خداستجاهلي؛ يعني
هر كس در خاتميت رسالت من شك كند : فرمايد پيامبر مي. كفر جاهليت اولي همان بت پرستي است. بدترين نوع كفر است

 . كافر است، آن هم كافر به كفر جاهليت اولي
 و معروف به همان كسي كه در شهر ري مدفون(السندي است از حضرت عبدالعظيم حسني،  يك روايت بسيار معروف و صحيح

، روايات بسياري در فضيلت اين بزرگوار وارد شده است و حتي روايت داريم كه ثواب زيارت مزار ايشان ثواب  استدالعظيمشاه عب
 وارد شدند و امام )ع(امام هاديايشان بر . دهد كه منزله ايشان بسيار بالا است اين خود نشان مي. زيارت سيد الشهداء را دارد
 اين .تو به حق ولي ما هستي؛ »اًقّنا حيلِّ وتنْأ« 4.، با كنيه خطابش كردند»حباً بك يا اباالقاسمرم«: خيلي اكرام كردند فرمودند

در يك عبارتي است كه . كنند  اينگونه خطابش ميمام نزد ائمه بودند كه ايدهد كه ايشان فرد بسيار عزيزالوجود عبارات نشان مي
در . ما اين عبارت را در مورد كس ديگري نشنيديم. تو به حق شيعه ما هستي؛ »اًقّنا حتُ شيعتنْأ«:  به ايشان فرمودند)ع(امام جواد

: كند اين شخصيت بزرگوار به امام عرض مي). مورد حضرت عبدالعظيم حسني كه خودش از فرزندان ائمه بوده، شنيده شده است
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هر كدام . شما ببينيد عقايد من درست است يا نه. رضه كنمام تا دينم را به شما عرضه كنم، عقايدم را ع من آمده! االله يابن رسول
پيامبر ؛ »بيين النَّم خاتَهولَس ر وهدب عاًدمح منَّاَ«: گويد عقايدش را عرضه كرد تا اين روايت، مي. كه اشكال دارد را اصلاح كنيد
 م خاتَهتَريع شَنَّ اَو« .تا روز قيامت؛ »ةِيام القِومِلي ياِ« .او نيستهرگز پيامبري بعد  ؛»هدع بيبِلا نَ« .اسلام آخرين پيامبران است

  آنشريعت نبوي هم آخرين شريعتهاست هيچ شريعت ديگري تا روز قيامت بعد از؛ 1»ةِيام القِمِلي يو اِهدع بتريع لا شَعِرايِالشَّ
 . حث خاتميت را تصريح داردكه ب.  اين هم از احاديث مشهور كتب شيعه است.نخواهد آمد

من سيد فرزندان آدم هستند و ؛ 2»بيين النَّما خاتَنَأ  ورَخْ لا فَ وم آددِلَ وديا سنَأ«: روايت ديگري است كه پيامبرگرامي فرمودند
  .كنم و من آخرين پيامبر هستم افتخاري هم نمي

  .من خاتم پيامبرانم و علي خاتم اوصياء است؛ 3»صيينَو الْمي خاتَلَ ع وبيينَ النَّما خاتَنَأ«: در روايت ديگري حضرت فرمودتد
ي مأمور باز كردن  زد و فرشته خواست به همراه جبرئيل وارد شود، جبرئيل صدا مي در روايات معراج در هر آسماني كه پيامبر مي

مگر مبعوث شده؟ : گفت بعد فرشته مي. ن استالنبيي جبرئيلم و به همراه من خاتم: گفت چه كسي هستي؟ مي: گفت در، مي
النبيين توصيف  در روايت معراج نگاه كنيد، در همه طبقات آسمان پيغمبر گرامي اسلام به خاتم. بله، مبعوث شده است: گفت مي

 . كردند النبيين وصف مي آمدند او را به خاتم شد و فرشتگاني كه به ديدار حضرت مي
 دع بيبِلا نَ«: النبيين يعني خاتم: ي تفسير آيه سوره احزاب كه قبلاً خواندم فرمودند  است كه درباره)ع(امام باقرروايت ديگري از 

محد مااللهُلَّص يهِلَ عيعني ختم نبوت. النبيين، يعني پيامبر ديگري بعد از حضرت نيست ؛ خاتم4»هِ آلِ و . 
 ونُكُ يلْ االله هولَسني يا ررْبِخْاَفَ« 5:اند كه از پيامبر سؤال كرد نقل كردهعمش ا از )ع( حضرت سيدالشهداءروايت ديگري است كه

بدِعنَك ا خاتَنَأَلا : قالَ؟ فَبينه من : فرمودند. بعد شما پيغمبر ديگري هم هست! االله يا رسول: عمش گفتا؛ »بيينَ النَّم
كنندگان  اما بعد من اماماني هستند كه قيام؛ »سرائيلاِ ني بباءِقَ نُدِدع بِطسالقِ بِونَامو قَهمئِدي اَع بنُكو ينْلكِ«. النبيين هستم خاتم

عشر است كه شيعه و سني نقل  ي اثني  يعني دوازده نفر كه اين روايتِ ائمهاسرائيل، به عدالت هستند به تعداد نقيبان بني
 . اند كرده

يا علي هر كرامتي را براي خودم ؛ »لهثلي سئلت لك مي شيعاً اِبت رلَئَما س«: د فرمودن)ص(پيامبر گراميروايت ديگري است كه 
 خداوند ؛6»صيين الومِلي خاتَ عبيين و النَّمِ خاتَتنْأ بعدك ة قال لا نبوهنَّ اِرَيغَ« .خواستم براي تو هم همان كرامت را خواستم

  .استتو آخرين پيامبران هستي و علي هم آخرين وصي : فرمود
 لَّ صاًدمح منَّاَ«: ، در يك مجلسي در حضور مأمون و بزرگان قوم بود، به مأمون فرمودند)ع(امام رضادر حديث رضوي است كه 

لا تبديل  و« .بعد از او پيغمبري نيست ؛»هدع بيبِ لا نَمينَ العالَلُضَفْ اَ وبيين النَّمخاتَو  لينَرسملْ اَدي س وهولُس ر وهدب عهِ آلِ ويهِلَ عااللهُ
 »لا« . دينش هم هيچ تغييري نخواهد داشت؛»لا تغيير لشريعه و«. نخواهد آمدو در آيين و شريعت و روشش تغييري ؛ 7»هتلمل

 .در اينجا لاي نفي جنس است
اين يك گزارش كلي در .  نخواهد بودگزارش كلي يك روايت اين است كه فرمودند تا روز قيامت شريعت ديگر بعد از اين پيامبر

 . بحث خاتميت از محكمترين ضرورات اسلام است. مورد بحث خاتميت پيامبر اسلام است بيان شد
  رواياتدتعدا

                                                 
 412، ص 36، ج )پيشين( بحارالانوار -1

 294، ص 9 بحارالانوار، ج -2
 325، ص 16، ج )پيشين( بحارالانوار-3
 198، ص 1، ج )پيشين( اصول كافي -4
 271، ص 36 بحارالانوار، ج -5

  ق 1378 قم، نشر جان، – 73، ص 2 عيون اخبار الرضا، ج -6
 415، ص )پيشين(العقول   تحف-7
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 تا هستند، يعني 200اند بيش از   آمده»هدع بيبِلا نَ«فرمايند بعد از پيامبر اسلام پيامبري نيست و با عبارت  آن رواياتي كه مي
. شود شود و وقتي به چهار تا رسيد، متواتر مي  ميض روايت وقتي به سه تا رسيد مستفيگويند كه شناسان مي خيلي از حديث

. ولي معمولاً وقتي روايت به شش يا هفت تا رسيد، خصوصاً اگر هيچ معارضي نداشته باشد، متواتر است. اند ها عدد گذاشته بعضي
، »هدع بيبِلا نَ«: توان آن را انكار كرد؟ ما فقط رواياتي كه بعد از آن فرمود زار تا رسيد آيا مياگر روايت به ه. روايت قطعي است

 . بيش از دويست مورد داريم
 تا 400ها بيش از  يعني فرموده كه پيامبر اسلام خاتم النبيين است، با حذف تكراري. النبيين را آورده است رواياتي كه كلمه خاتم

 ).  تا شد600لا تا حا. (است
رواياتي كه فرموده . مثلاً گفته حلال و حرام پيامبر تا روز قيامت همين طوري است. رواياتي كه به صورتهاي ديگر آمده است

هايي مثل خاتم  رواياتي كه با واژه. اي هستند است با مرگ پيامبر و رحلت ايشان وحي آسماني قطع شده اينها هم يك دسته
تواند هزار روايت  مينكسي . شود اگر اينها را روي هم بريزيم از هزار روايت متجاوز مي. فته صدها روايت هستندالانبياء به كار ر

 هزار روايتي كه در ميان آنها مثلاً حديث منزلت خودش به تنهايي متواتر است اين حديث . را ناديده بگيردآن هم بدون معارض
يا علي ؛ »يدع بيبِ لا نَهنَّا اَلّن موسي اِ مِ هارونَهلَزِنْمي بِنّ مِانت«: مبر اسلام فرمودپيغ. داند را هم شيعه و هم سني متواتر مي

فقط فرق تو با هارون اين است كه هارون پيغمبر بود تو (جايگاه تو در برابر من مانند جايگاه هارون در برابر موسي است 
 اين حديث از ابتدا تا انتهايش جزء احاديث .مگر اينكه بعد از من ديگر پيامبري نيست؛ »يدع بيبِ لا نَهنَّا اَلّاِ«. )پيغمبر نيستي

 نداشته باشيم همين يك حديث متواتر استهم اش  اگر كار به بقيه. متواتر و قطعي نزد شيعه و سني است، نزد جميع فرق اسلام
 .  عرض كردم كه احاديث ديگر از هزار مورد بيشتر استو

اند تا اتمام حجت شود و مسلمانان عذري  ظاهراً اين روايت را بيش از يك مورد پيامبر بيان فرموده. اتر منزلت را گفتيمروايت متو
 .  بعد از من پيامبري نيست؛»يدع بيبِ لا نَهنَّا اَلّاِ«: بعد از آن هم فرمودند. در مقابل خدا نداشته باشند

اده است اين است كه هر پيامبري موظف بود پيغمبر بعد از خود را به اين شكل ياري يكي از سنن الهي كه خدا در قرآن خبر د
البلاغه به اين مطلب  اميرالمؤمنين در خطبه اول نهج. آيد بعد از من فلان پيامبري با اين ويژگيها مي: كه به امتش بگويد. كند

تا براي امت (آيند را تأييد كنيد   كه پيغمبراني كه بعد از شما ميكه وظيفه انبياء بود و خدا از آنها پيمان گرفته بود. اشاره كردند
و إِذْ أَخذَ اللّه مِيثَاق النبِيين لَما آتيتکُم «: فرمايد عمران مي  آل86آيه . ) سردرگم و حيران نشوند وشما، ايمان آوردن آسان باشد

ولٌ مسر اءکُمج ةٍ ثُمحِکْم ابٍ ون کِترِي قَالُواْ مإِص لَى ذَلِکُمع مذْتأَخ و مترقَالَ أَأَقْر هنرنصلَت بِهِ و نمِنؤلَت کُمعا ملِّم قدص

اهِدِينالش نکُم معاْ مأَن واْ ودها قَالَ فَاشنرآيد  رسولي كه ميهر : كه پيمان گرفت )رذدر عالم ميثاق يا (؛ خدا از پيامبران »أَقْر
 در خطبه )ع(اميرالمؤمنين. »قَالُواْ أَقْررنا«كنيد؟  سپريد و آيا اقرار مي شما موظفيد كه او را تصديق و تأييد كنيد، آيا پيمان مي

ن قبل پيغمبران الهي يك سنت جاري داشتند و آن اين بود كه پيامبرا: مبني بر اينكهن آيه كردند، البلاغه اشاره به همي اول نهج
من : فرمايد  مي)ع(حضرت عيسي از زبان »صف«در سوره . دادند كردند و بشارت به پيغمبران بعد از خود مي از خود را تصديق مي

اين مطلب كه . ام به رسولي بعد از من كه نام او احمد است ام به آن چيزي كه قبل از من بوده و بشارت دهنده تصديق كننده
اينكه اخبار آمدن يهوديان به . يكي دو روايت هم نيست. ر جميع كتب آسماني بوده است، متواتر استخبر پيامبر گرامي اسلام د

. تواند در آن ترديد كند پرسيدند آن قدر در كتب شيعه و سني زياد است كه هيچ كس نمي نزد پيامبر و اينكه ويژگيهايش را مي
منتظر بمانيد تا . كردند كه دين ما دين آخري نيست ريح ميخودشان تص. پس معلوم است كه پيغمبران الهي قصور نكردند

 مكه چه كار داشتند؟ اصلاٌ فكردند؟ مسيحيان در اطرا كنيد كه يهوديان در مكه و مدينه چه مي شما فكر مي. پيامبر بعدي بيايد
 مسيحيان و يهوديان اطراف جايگاه.  در آنجا كه مبلغ مسيحي و يهودي نرفته بودعوت حضرت موسي و عيسي نبود،در آنجا كه د

گاهي كه كتب آسماني اي از متدينان، مقدسين و شيفتگان پيامبر آخرالزمانشان گفتند كه ما در همان جاي عده. المقدس بود بيت
...  و او مولدش و جاي هجرتش، چون در كتب آسماني آنها ويژگيهايسازيم؛ الانبياء خواهد آمد، خانه مي  كه خاتماند خبر داده

به . كنيم كه هر وقت مبعوث شد ديگر فرصت فوت نشود شويم و زندگي مي  مقيم ميرويم در آنجا گفتند كه مي.  استدهبو



 5                                                                                                                            تم تفسير موضوعي قرآن كريمدوره هش
 

و الا دليلي نداشت كه يهود و نصاري در مناطق مكه و مدينه . آوريم و به شريعت او گراييم محض ابلاغ رسالتش به او ايمان 
و لَما جاءهم «: فرمايد و خيلي جالب است كه در ذيل اين آيه شريفه كه مي.  كنندبيايند آن هم در سرزمينهاي لم يزرع زندگي

و ؛ 1»...کِتاب من عِندِ اللّهِ مصدق لِّما معهم و کَانواْ مِن قَبلُ يستفْتِحونَ علَى الَّذِين کَفَرواْ فَلَما جاءهم ما عرفُواْ کَفَرواْ بِهِ
هايى بود كه با خود داشتند، و پيش از اين، به خود نويد  گامى كه از طرف خداوند، كتابى براى آنها آمد كه موافق نشانههن

با اين همه، هنگامى كه اين كتاب، و پيامبرى را كه از .) كه با كمك آن، بر دشمنان پيروز گردند(دادند  پيروزى بر كافران مى
 .، به او كافر شدندقبل شناخته بودند نزد آنها آمد

يهوديها مهاجرين بودند درگير .  مردم بومي آنجا بودند،اوس و خزرج. قصه از اين قرار بود كه يهوديان اطراف مدينه ساكن شدند
خوردند؛ و خط و نشان براي  شان كم بود، مهاجر و غريب بودند در نتيجه از آنها شكست مي شدند، به خاطر اينكه عده كه مي

مبعوث كه شد ما . شود ها مبعوث مي صبر كنيد پيغمبر آخرالزمان ما در همين نزديكي: گفتند مي. كشيدند  مياوس و خزرج
اين افرادي كه تهديد (؛ »...فَلَما جاءهم ما عرفُواْ کَفَرواْ بِهِ...«: فرمايد قرآن مي. رسيم كنيم و حسابتان را مي قدرت پيدا مي

كساني كه مورد تهديد . تاب، و پيامبرى را كه از قبل شناخته بودند نزد آنها آمد، به او كافر شدندهنگامى كه اين ك) كردند مي
 روي آن كساني كه عالمانه (لعنت خدا بر كافران ؛2»فَلَعنةُ اللَّه علَى الْکَافِرِين...«: فرمايد بعد قرآن مي. بودند جزء يارانش شدند

الان هم اگر شما از يهود و . النبيين كاملاً مشهود است كه در كتب آسماني قصه خاتمشود  پس معلوم مي. )حق پا گذاشتند
. النبيين نيستند سؤال كنيد، منكر قضيه خاتم) بينيد در آمده با آنكه كتبشان تحريف شده و به صورت الاني كه شما مي(نصاري، 

اگر قرار باشد . گويند هنوز نيامده است  اين است كه ميزنند  حرفي كه مياًنهايت.  و دينشان آخرين نيست استگويند درست مي
 را تصديق كند اما به امتش نگويد كه  شود كه پيامبر اسلام، پيامبران قبلي خداوند از پيغمبران چنين پيماني گرفته باشد، آيا مي

 قصور نكرد، )ع(داوودور نكردند،  قص)ع(نوح و )ع(ابراهيم، )ع(عيسي، )ع(موسيبعد از من قرار است پيامبر ديگري بيايد؟ يعني 
جالب است كه در مورد انبياء قبلي، وقتي !  سيدالمرسلين قصور كرد و يادش رفت كه بگويد؟)ص(االله رسول قصور نكرد، )ع(سليمان

و در مورد كتب آسماني همين طور، اما در مورد پيغمبر اسلام . شود مصدق ماقبل و مبشّر ما بعد هستند سخن از پيامبران مي
بنابراين بحث خاتميت از . قرآن پر است از اين آيات. فرمايد و ديگر بحث درباره مابعد آن نيست قرآن فقط مصدق ماقبل را مي

اگر كسي بخواهد انكار كند ديگر بايد اصل دين را هم انكار . ترين ضروريات اسلام است و همچنين از قويترين روايات است قطعي
 . از خبر متواتر بالاتر چيز ديگري نداريم.  نداريمچيزيند، ما كه بالاتر از يقين توانند باش از اين نميچون بقيه اصول قويتر . كند

 :خاتميت تا روز قيامت استدلايل اينكه 
النبيين، يعني تا روز قيامت پيامبري نخواهد بود و اين چيز واضح و  گوييم خاتم وقتي مي.  معناي ختم نبوت همين است-1

الانبياء است، اگر قرار باشد تا قبل از قيامت پيامبر ديگري هم بيايد ديگر او  گوييم پيامبر اسلام خاتم  وقتي مي.روشني است
چون ( سال فاصله است 1300بين شريعت حضرت موسي تا شريعت پيغمبر كه ناسخ شريعت موسي بود، . الانبيا نخواهد بود خاتم
شريعت موسي با آمدن . ت مستقل بود، حضرت عيسي مؤيد شريعت موسي بودكنند حضرت عيسي داراي شريع ها فكر مي بعضي

اسرائيل به خاطر ظلمشان بر آنها حرام كرده بود و اين  عيسي نسخ نشد مگر در چند مورد، در مورد آن طيباتي كه خدا بر بني
تا قرن دوم يك اختلافات و . كردند اما در بقيه موارد مسيحيان و پيروان عيسي طبق احكام تورات عمل مي. مجازات بود

هزار سيصد سال يا هزار و سيصد و پنجاه سال طول كشيد تا پيامبر اسلام ظهور . )انحرافاتي پيش آمد كه از همديگر جدا شدند
اگر كسي بخواهد بگويد كه بعد از پيغمبر اسلام . آيد النبيين مي با اين حال حضرت موسي بشارت داد كه بعد از من خاتم. كرد
آيد، اين به معناي انكار خاتميت است، در نتيجه اين چه خاتميتي است   دو سه هزار سال ديگر كه شد يك پيغمبر ديگري ميهم

كه پيامبر اسلام دارند؟ تمام روايات خاتميت قطعاً دلالت بر اين دارند كه ديگر پيامبري تا قيامت نخواهد بود و اگر پيامبري باشد 
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رسد اين حرف، حرف خيلي  البته به نظر مي.  ما اين بود كه خاتميت پيامبر تا روز قيامت استموضوع. نبوت ختم نشده است
 تا اين حقيقت مسلم اسلام را زنند بعضي از منكران و معاندان به هر دروغي دست مي. اي است ولي شما خيلي ساده نگيريد ساده

  .انكار كنند
 اين به چه معنايي است؟ خيلي چيزها در دين . روز قيامت همان است روايات داله بر اين كه حلال و حرام محمد تا-2

اى از  تا پاره) ام آمده(و ؛ 1»...و لِأُحِلَّ لَکُم بعض الَّذِي حرم علَيکُم...«: فرمايد قرآن مي. موسي بود كه عيسي آمد حلالش كرد
 خيلي چيزها در شريعت موسي واجب بود در شريعت اسلام .نمبر شما حرام شده، حلال ك) بر اثر ظلم و گناه،(چيزهايى را كه 

بنابراين شريعتها با هم تفاوت . 2»لامساِلْي اَه فِيبانِهلا ر«در مسيحيت رهبانيت بود؛ در اسلام رهبانيت منسوخ شد، . منسوخ شد
لي  اِلالٌح هِ آلِ ويهِلَ ع االلهُلَّ صدٍمحم لالَح«: فرمايد اين رواياتي كه مي. كند آيد، شريعتي ديگر را نسخ مي يك شريعت مي. دارند

القِومِي ةِيامو رَ حامهرَ حاِام القِومِلي ي همين حلال، همين حرام، همين . ، يعني هيچ وقت اين شريعت قرار نيست تغيير كند3»ةيام
اين دسته از روايات نيز بصورت فراوان . قيامت يت تا روزاين يعني چه؟ يعني خاتم. واجب و همين روزه تا روز قيامت برقرار است

 .در بين روايات وجود دارند
هم شيعه، هم سني اين روايات را .  كه قبلاً بحثش را گفتيمعشر است بين شيعه و سني،  روايات متواتر ائمه اثني-3

دائماً اسلام با دوازده امام عزيز . ت اينها حاكميت دارندپيامبر فرمود بعد از من دوازده امام هستند كه تا روز قيام. دانند متواتر مي
و اين  4.باشد برد كه به معناي مستمراً و مداوماً است، بدون تأخير و بدون انتها مي را به كار مي» لايزال«حضرت اين كلمه . است

 .ائمه جانشين پيامبر و مجري شريعت اسلامي تا روز قيامت هستند
 ارتباط با آسمان به .دهند كه بعد از رسول خدا ديگر وحي وجود ندارد كه شهادت مي يك سري رواياتي است -4

اين كه يك شخصي بيايد بگويد من مأمور خدا و پيامبر خدا هستم و خدا گفته اين كار را . صورت وحي رسمي قطع شدني است
لقد انقطع بموتك ما «:  فرمودند)ع(ه اميرالمؤمنينالبلاغ در نهج. كنم يكي از اين روايات را من عرض مي. بكنيد اين قطع شده است

با :)  وفات كردند اين عبارت را فرمود)ع(هنگامي كه حضرت رسول در دامن حضرت علي) (226خطبه (؛ »...لم ينقطع بموت غيرك
اني قطع  تا امروز با مرگ هيچ انساني وحي آسم.كه با رفتن هيچ انساني قطع نشد) وحي آسماني(رفتن تو چيزي قطع شد 

 پس ديگر بعد از اين وحي و نبوتي در .امثال اين روايت هم زياد است. نشده بود ولي امروز با رحلت تو وحي آسماني قطع شد
 .كار نخواهد بود

. بنديهاي روايات را مورد توجه قرار دهيد من عرض كردم كه شما دسته. اين هم از بحث خاتميت كه از مباحث بسيار مهمي است
اي در  البته عده.  اين بديهيات تشكيك كننددركنيد كه  ا با افرادي برخورد ميقطعاً شم. ايات را در ذهنتان بسپاريدكليات رو

بسياري از مردم اين مسائل روشن و بديهي را كه براي شما بديهي است .  اين ضروري دين استدانند ما هستند كه نميجامعه 
ت ندارند حتي امثلاً اطلاعي از ميزان و تعداد رواي. توانند جواب دهند خيلي از آنها نميدانند  منتها آن كساني كه مي. دانند نمي

 .لذا احاطه بر كليات اين بحث خوب و مهم است. دانند خيلي از اهل فن هم نمي
 :سؤالات در باب مبحث فرشتگان

 دارد يا خير؟ اگر امكان دارد وجودان ن لمس چنين بدني توسط انسكند آيا امكا زماني كه شيطان به بدن مادي تمثل مي -1
 چگونه؟ 

ولي ما رواياتي داريم كه گواهي . اند كه امكان تحول و تبديل بدن غير مادي به مادي نيست و محال است  علامه طباطبايي گفته
آن را بكش، من بر اگر ماري در كوچه ديدي، ! يا علي: مثلاً روايتي است كه پيامبر فرمود. دهند كه چنين چيزي وجود دارد مي

                                                 
 50عمران آيه  آل -1
 114، ص 8، ج )پيشين(الوسايل   مستدرك-2
 58، ص 1 كافي، ج * ق 1404االله مرعشي ، قم،   نشر كتابخانه آيت– 148 بصائرالدرجات، ص -3
 .) طريق نقل كرده است34اين روايت را از حنبل  در اين كتاب گفته كه احمدبن. (1338، )بيجا(انتشارات بيدار  - 55، ص 2القرآن، ج   متشابه-4
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شتن هم كنند، قابل ك معناي اين روايت اين است كه به شكل مار تمثل مي. جنيان شرط كردم كه به صورت مار ظاهر نشوند
منتها ممكن است . روايات ديگري هم داريم. اگر غير مادي بود قابل له شدن نبود. شود له ميزند،  رويش يعني اگر سنگ. هستند

دانم كه تا چه  من بررسي نكردم و نمي.  قطعي است ولي اين روايات ظني است و با اين روايات درگير شودكسي بگويد مبناي ما
دهند، ولي اينكه اجنه  چون بعضي از روايات گواهي مي. شود بگويي امكان ندارد حد اين روايات اعتبار دارند و بعيد نيست و نمي

بينم اما مادي  شود يا نه و ما فقط آنها را مي الا تمثلشان واقعاً مادي ميح. و همچنين فرشتگان قدرت تمثل دارند قطعي است
 . نيستند؟ اين يك بحثي است كه در آن اتحاد نظري وجود ندارد

 بله، تا حدي و يكي از بركاتش اين است كه شود؟ كنند سبب رحمت و افزايش بركت مي آيا سلامهايي كه مردم در دنيا مي -2
 . دهنده دارد ده و جوابكنن حسنه براي سلام

به هر حال آنچه مشخص است .  بستگي دارد كه كدام شهداء باشند درجه و منزلت شهداء بالاتر است يا درجه جبرئيل؟-3
خطا نزد  گناه و بي يعني معصوم و بي. شود اند تمام گناهانشان موقع شهادت پاك مي شهداء، يعني آن كساني كه براي خدا رفته

شود و چه بسا مقام  اما بقيه گناهانشان پاك مي 1.شود  بخشيده نمي)در روايت آمده(فقط دين و قرضشان است كه روند و  خدا مي
براي جبرئيل به كار برده شده  2»عند ذی العرش«و در مورد آنها آمده  »عند ربک«چون كلمه . شهداء بالاتر از فرشتگان باشد

إِنَّ الَّذِين عِند ربک لاَ يستکْبِرونَ عن عِبادتِهِ « :د ساير فرشتگان هم فرموده موردر.  كه در نهايت قرب و منزلت خداست،است

و و هونحبسونَ يدجسي ورزند و او را  از عبادتش تكبر نمى) گاه هيچ(نزد پروردگار تو هستند، ) در مقام قرب(آنها كه ؛ 3»لَه
 كه اگر يادتان باشد حضرت .4»عند رم يرزقون« : استفرموده  همدر مورد شهداء .ندكن گويند و برايش سجده مى تسبيح مى

يعني . ت اسرارآميز شهداء كوتاه استحدست ملكوتيان و كروبيان هم از سا بلكه ،نشينان  ما خاك دستنه تنها: امام فرمودند
آيا رتبه و درجه . اين عبارت خيلي بليغ است.  آنها را بفهمندي توانند رتبه اينكه شهداء نه تنها از فرشتگان بالاترند بلكه آنها نمي

 . بلهشهدا با هم فرق دارد؟
نه، فقط روح از همه : گويد  ظاهر روايت مياي به حدي بالاتر برود كه از جبرئيل بالاتر برود؟ آيا ممكن است كه درجه فرشته -4

 .مخلوقي است بالاتر از فرشتگان. فرشتگان بالاتر است
 كشد آيا با اين حال مقام فرشته برتر است يا انسان؟  توجه به سختيهايي كه نوع بشر با داشتن نفس اماره و ابليس ميبا -5

السافلين  رود و اگر گوش به حرفش كند به اسفل اگر به حرفش گوش نكند بالاتر مي. من اين را در جلسات قبل جواب دادم
 . رود مي

گويند وقتي   ميود آمد و به اذن پيامبر به زير عبا رفت به چه شكل و شمايلي بوده است؟وقتي جبرئيل بر اصحاب كساء فر -6
اول مسلمان نبود ولي بعد . دحيه كلبي يكي از تجار عرب بود. شد معمولاً به شكل دحيه كلبي بود جبرئيل بر پيغمبر نازل مي

رفتن مردم از در و  دحيه كلبي در مدينه شدن كاروانوارد آن جريان آيات سوره جمعه شأن نزولش در رابطه با . مسلمان شد
 .شد جبرئيل به شكل دحيه كلبي نازل مي.  مسلمان شداًيه بعدحد.  پيامبر در حين نماز جمعه استپاي منبر

 جنّ و انس را نيافريدم من؛ 5»و ما خلَقْت الْجِن و الْإِنس إِلَّا لِيعبدونِ«:  قرآن فرمودهدف از آفرينش اجنه را بيان كنيد؟ -7
 .؛ معرفت الهي و رسيدن به كمالات عالي»الا ليعرفون«: اند  كه مفسران گفته.جز براى اينكه عبادتم كنند

                                                 
 183، ص 3، ج )پيشين( فقيه -1

 20 تكوير آيه -2
 206 اعراف آيه -3
 169عمران آيه   آل-4
 56ذاريات آيه  -5



 )22/3/1387(  جلسه ششم                                                                                                                  8   
 
شما گفتيد كه خداوند وجود هفت آسمان و زمين را در سوره طلاق تأييد كردند آيا به غير از اين زمين افراد ديگري در  -8

 ببينيد با توجه به ظاهر آيه بله، بيش از كنند، آيا پيامبر و امام غير از ما دارند؟  اگر زندگي ميكنند؟ زمين ديگري زندگي مي
 مثل زمين يعني چه؟ يعني همين شرايط، همين فضا، حيات، »نو من الارض مثله«: فرمايد قتي ميو. ظاهر دلالت ندارد
 را بگوييم همه كرات مثل زمين هستند، اگر بخواهيم جو را والا اگر بخواهيم كروي بودن. مثل يعني اين... زندگي، هدايت و

گويد مثل اين زمين، حيات و  مي.  در حيات است اين در چيست؟يتپس مثل. بگوييم همه سيارات هم مثل زمين جو دارند
گذارد،  يچون خدا هيچ خلقي را بدون هدايت نم. شود و اگر حيات ثابت شد هدايت هم ثابت مي. زندگي و حشر و نشري است

ي ديگر  يعني اين نيست كه روش خدا در زمين ما فرق كند و در جاي ديگر به گونه. روش هدايت خدا چيست؟ فرستادن پيغمبر
گوييم االله اعلم و ظاهر آيه  شود به ظاهر آيه استناد كرد اما اينكه روي آن قسم بخوريم؟ نه، فقط مي پس بنابراين مي. باشد
؛ شش زمين ديگر مثل اين زمين هست و در آن زمينها هدايت و بعثتي است و از قرينه بودن »نثلهو من الارض م«: فرمايد مي

شود آوازه پيغمبر اسلام آسماني است، پيغمبري كه به معراج رفتند، آسمانها را در نورديده، فرشتگان  روايات ديگر معلوم مي
 پيغمبر همه آسمانها و زمين است، نه پيغمبر زمين خاكي تنها؛ شود سراغ آمدنش را گرفتند، معلوم مي. بشارت آمدنش را دادند

 ما كولالَ« :چه طور ممكن است پيغمبري كه در بسياري از روايات آمده است كه همه آسمانها و زمين به خاطر او آفريده شده
توانيد يك حدسهايي  نيد مي با اين وصف پيغمبر جاي ديگر كس ديگري باشد؟ شما اگر روايات را كنار هم بچي.»لاكفْالاَ تقْلَخَ

 است در روايات داريم كه اگر جواب مثبت. كنيم فعلاً ما از تلسكوپ قرآن نگاه مي. بزنيد، اما در حد برداشت ظاهر آيات و روايات
كنند از وجود اين پنج تن  خلقت آسمانها و زمين به خاطر وجود پنج تن است؟ پس آيا افرادي كه در زمينهاي ديگر زندگي مي

 .كه جواب اين سؤالات را عرض كردمحروم هستند؟م
اللهي به انسان به علت تدريجي كسب  در تفسر نسيم حيات بدين گونه عنوان شده است كه تعلق گرفتن صفت خليفه -9

 بين مفسران رايج شده كه اين كلمه )به اعتقاد من( ببينيد يك اشتباهي شدن كمالات اوست و فرشته اين ويژگي را ندارد؟
خواهم يك بررسي كنم كه ببينيم اين اصلاً درست است يا نه؟ آيا انسان خليفه خداست؟ در  من مي. يفه را خليفه خدا گرفتندخل

خواهم يك خليفه  من مي؛ 1»...رضِ خلِيفَةًإِني جاعِلٌ فِي الاَ...«خواهم يك خليفه براي خودم بگذارم  آنجا نفرموده كه من مي
گويند كه يك  جانشين به شخصي مي.  نفرمود جانشين كي؛ مستخلف عنه كيست؟ اين را نفرمود.شيندر زمين بگذارم يك جان

. دشخصي در يك جايي باشد بعد از آنجا برود آن مكان از او خالي شود، يكي ديگر بيايد سر جاي او بنشيند و كار او را انجام ده
اگر فردي به مسافرت رفت بچه كوچولو هر روز صبح بر سر . يستنهم  سرجايش نشستن تنها و صرفاً. گويند جانشين به اين مي

 ممكن است در طول يك ماه يكبار هم سر جاي بابا ننشيند ولي ترآن پسر بزرگ. ند جانشين بابا استگوي جاي پدر تكيه زد نمي
د فلاني جانشين پادشاه است، چون پادشاه گوين مي. دهد گويند جانشين پدرش، چرا؟ چون كارهاي پدر را او انجام مي به او مي

. تو خليفه و جانشين من در قوم باشد؛ 2»...اخلُفْنِي فِي قَومِي...«: حضرت موسي به برادرش گفت. نيست او سر جايش نشست
قايي امضاء گوييم قائم مقام؛ ديديد كه آ ما در زبان فارسي مي. يعني من نيستم تو به جاي من كارها و امور من را انجام بده

آيد كه خدا كجا رفته كه  حالا اين سؤال پيش مي. به طور مثال امضايش يعني امضاء استاندار است. »از طرف«نويسد  كند مي مي
اش اين است كه يك جايي از  براي خودش جانشين بگذارد؟ اصلاً اين چه حرفي است؟ اين كه بگويم خدا جانشين دارد لازمه

حالا كار خدا چيست؟ پيغمبر بفرستد، به فرشتگان دستور .  ديگري بيايد كار او را انجام دهدوجودش خالي باشد و يك كس
تواند اين كارها را متقبل شود؟ آيا هيچ پيامبري چنين شأني دارد كه كار  خوب حالا كسي مي... بدهد، امور را قضا و قدر كند و

در قرآن . يات، جواب اين سؤال خوب است و يك كم علمي استحالا بياييد سراغ آ. خدا انجام دهد؟ پس خدا جانشين ندارد
آن . دهند كه اين جانشيني، جانشيني آدمهاي قبلي است روايات گواهي مي. كريم اسمي از اين كه جانشين كيست وجود ندارد

                                                 
 30بقره آيه  -1
 142اعراف آيه  -2
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بل از اين يكي چه ق. آدم: روايت مشهور را شنيديد كه به حضرت علي گفته شد كه قبل از اين آدم چه كسي بوده است فرمودند
اگر تا فردا صبح بگويي كه قبلترش چه كسي بوده، من : حضرت گفتند. آدم: قبل از او چه طور؟ گفتند. كسي بوده؟ گفتند آدم

گويي؟ از قرائن ديگري از آيات  شايد بگوييد كه اين را از كجا مي. پس حضرت آدم جانشين آدمهاي قبلي است. گويم آدم مي
به ياد آوريد هنگامى كه شما را  ؛1»...اذکُرواْ إِذْ جعلَکُم خلَفَاء مِن بعدِ قَومِ نوحٍ و«: گويد قومش ميحضرت هود به . قرآن

شما ؛ 2»...و هو الَّذِي جعلَکُم خلاَئِف الاَرضِ«: فرمايد در سوره انعام مي.  جانشين قوم نوح هستيد.جانشينان قوم نوح قرار داد
شما . آيا آنها خليفه خدايند؟ اين خطاب به مشركان است.  خطاب به چه كساني است؟ مشركان. زمين قرار دادهاي را خليفه

ثُم جعلْناکُم خلاَئِف فِي «: فرمايد اسرائيل مي آيا اينها خليفه خدا هستند؟ يا در مورد قوم بني. برويد سياق آيات را نگاه كنيد

 قرار داديم؛ تا ببينيم -پس از ايشان-سپس شما را جانشينان آنها در روى زمين ؛ 3»ر کَيف تعملُونَالاَرضِ مِن بعدِهِم لِننظُ
كرديد  كنيد، شما كه ادعاي تدين مي اسرائيل را جانشين قوم فرعون كرديم تا بينيم شما چه مي  بنيكنيد، شما چگونه عمل مى

يفه خدا بودند؟ بنابراين اگر شما به واژه خليفه نگاه كنيد، در قرآن كريم به اين كنيد يا نه؟ آيا اينها خل فرعون را رو سفيد مي
إِن يشأْ يذْهِبکُم أَيها الناس و يأْتِ «. گذارد دارد و قوم ديگري را سر جايشان مي شكلي استعمال شده كه خدا يك قومي را برمي

رِيندِلْ ...« .مى آورد) به جاى شما(برد و افراد ديگرى را  ا از ميان مىاگر او بخواهد، شما ر! اى مردم؛ 4»...بِآخبتسا يلَّووتإِن ت و

ثَالَکُموا أَمکُونلَا ي ثُم کُمرا غَيمآورد پس آنها مانند شما   و هرگاه سرپيچى كنيد، خداوند گروه ديگرى را جاى شما مى؛5»قَو
؛ اى كسانى كه ايمان 6»...ذِين آمنواْ من يرتد مِنکُم عن دِينِهِ فَسوف يأْتِي اللّه بِقَومٍ يحِبهم و يحِبونهيا أَيها الَّ« .نخواهند بود

آورد كه آنها را دوست دارد و  رساند؛ خداوند جمعيتى را مى به خدا زيانى نمى(هر كس از شما، از آيين خود بازگردد، ! ايد آورده
خدا قوم هود .  جانشيني خدا نيستفرموده،شود كه جانشيني كه خدا  پس از ادله قرآني معلوم مياو را دوست دارند، ) نيز(ان آن

ماند رواياتي كه   بودند آيا آنها جانشين خدا هستند؟ اينها خليفه خداهستند؟ مييرا جانشين معرفي كرده، قوم هود قوم كافر
 .ند او خليفه خداستمثلاً آن كسي كه نهي از منكر ك

 بسم االله الرحمن الرحيم

 :سؤالات
السلام : شود  گفته مي)عج(هاي گذشته است پس چرا در بعضي از ادعيه به امام زماناگر منظور از خليفه، جانشين انسان -1

در هيچ يك از آيات گفتيم كه ! ببينيد. من قرار بود اين قسمت بحث را در اين جلسه جواب دهم عليك يا خليفه االله في ارضه؟
اما در روايات داريم؛ مثل بعضي از . صرفاً گفته شده است خليفه، جانشين. االله نيامده استي خليفه به عنوان خليفه قرآن، كلمه

به مشركان مكه . داند براي قوم نوحقوم هود را خليفه مي. خداوند اقوام گمراه مشرك را خليفه دانسته است. ادعيه و زيارات
و او كسى است كه شما را  ؛7»...و هو الَّذِي جعلَکُم خلاَئِف الاَرضِ و رفَع بعضکُم فَوق بعضٍ درجاتٍ«: كنديخطاب م

 اما هيچ كجاي قرآن .خود در زمين ساخت و درجات بعضى از شما را بالاتر از بعضى ديگر قرار داد) و نمايندگان(جانشينان 
امام االله است و يا خطاب به اما در مورد اين كه در روايات آمده است مؤمن خليفه. آدم، خليفه خدا استگفته نشده است كه 
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 به  رانكته اول را عرض كردم كه هيچ كدام از اين روايات، متواتر نيستند؛ منتها ما آنها: »السلام عليك يا خليفه االله«: )عج(زمان
درست است كه . فعلاً كار به سندشان نداريم. زنيم نه روي سندشانلتشان حرف ميروي دلا. كنيمالصدور حساب مي منزله قطعي

توانيم بگوييم خليفه  مي-1: توانيم معنا كنيممنتها ببينيد ما به دو صورت مي. اين روايت درست است؛ اين دعا هم درست است
اي كه خدا او را خليفه.  خداي منصوب  كه خليفهيم معنا كنيمتوان مي-2. خود خدا؛ يعني جانشين خود خدا كه اين غلط است

ما در بحث . اي است كه از سوي خدا به خلافت رسيده است خليفه)عج(امام زمان. حجت خدا: مثل اينكه بگوييم. گمارده است
اگر امام از . تامام خليفه پيامبر اس. امام بايد از طرف خدا تعيين شود. گوييم امام بايد منصوب از طرف خدا باشد وصايت، مي

كما . يعني جانشيني كه خدا او را منصوب كرده است. االله به اين معنا است پس خليفه. االله شود خليفه طرف خدا تعيين شود، مي
يكي هيچ منافاتي . توان معنا كردپس به دو صورت مي. خدا شما را خليفه كرد؛ »جعلَکُم خلاَئِف الاَرضِ«: فرمايد اينكه آنجا مي

اي است كه خداوند او را براي هدايت بشر منصوب  خليفه)عج(ي منصوب از طرف خدا، امام زمان ا بحث توحيد ندارد؛ يعني خليفهب
يك كسي جانشين خود خدا است، اين حرف، حرف : اما اينكه بگوييم. گوييمالرحمن هم مي ست؛ خليفههاالله هم كرده و خليفه
. دهدثانياً جانشين كارهاي شخص غايب را انجام مي. رود كه كسي سر جايش بنشيندچون خداوند جايي نمي. درستي نيست

كيست كه ادعا كند قضا و قدر ! كيست كه ادعا كند رزق بندگان دست من است؟! فرستم؟كيست كه ادعا كند من پيغمبر مي
آيا هيچ پيامبري، هيچ نبي و هيچ امامي تواند اين كارها را انجام دهد؟ آيا كسي مي. هاستشئون خداوند اين! دست من است؟
تو جانشين :  فرمود)ع(عليبه ) ص( پيامبروقتي. دهد انجام ميمستخلف عنه راكند؟ در حاليكه جانشين كارهاي اين كارها را مي

ا به اين پس جانشين خد. كارهاي من را انجام بده تا من برگردم! دستور بده! امضاء كن! يعني به جاي من فرمان بده! من باش
 .معناست نه به آن معنا

پس چطور وقتي . كرديمديديم گناه نميكنند؛ اگر ما هم ميبينند گناه نميها چون عالم غيب را نميشما گفتيد كه فرشته -2
 بود اگر برگرديد همان طور كه بوديد، خواهيد: فرمايدخواهند دوباره برگردند؛ خداوند مي گناهكاران در روز قيامت از خدا مي

 دروغ ؛»و إِنهم لَکَاذِبونَ...« .كنند برگردند دوباره همان كارها را مي؛1»...و لَو ردواْ لَعادواْ لِما نهواْ عنه «.كنيدو دوباره گناه مي
: گفتيم.  اشاره كرديم اگر يادتان باشد در بحث عالم ذر به اين مسأله.ما را برگردان كار خوب انجام بدهيم! گويند كه خدايامي

مثل آن كه ما الان آن صحنه عالم ذر را فراموش . ها يادشان بروداگر خدا بخواهد يك بار ديگر آنها را برگرداند، بايد آن صحنه
 آنها كه. يعني كسي يادش باشد كه عالم آخرت را ديده است. امكان ندارد. و الا اگر يادشان باشد محال است گناه كنند. ايمكرده
كنند؛ قرار نيست دوباره بندند دوباره سؤالات را عوض ميكتاب را مي! يعني يك بار ديگر امتحان بگير! ما را برگردان: گويندمي

كه من اين .  با اين شرط»...و لَو ردواْ لَعادواْ لِما نهواْ عنه« :فرمايدشود اينكه قرآن ميپس معلوم مي. همان سؤالات را بدهند
 . و دلايل آن را هم آنجا گفتيمها را قبلاً گفتمبحث

كند در حاليكه از سوي ديگر به ما روايتي به اين مضمون نقل كرده كه شيعه ما در هيچ صورت از ديگران چيزي طلب نمي -3
ش را؛ يعني نه دان.  اين مسائل مادي را گفته استسفارش شده است در هر صورت و به هر روش و از هر كس علم بياموزيد؟

 .اين مطلق مسائل نيست؛ همه اشياء نيست. پول؛ يعني مال دنيا
كرده است پس چگونه وقتي مأمور آوردن كلام  القاء مي)ص(گفتيد جبرئيل حامل روح بوده و روح آيات را بر قلب پيامبر -4

 بالاخره جبرئيل كه به اندازه ما !كرده است؟ نازل نمي)ص( بود متوجه شد مگر روح آيات را بر پيامبر)ص(خود به پيامبر
القاء وحي توسط روح بوده . حياطلاع هم بوده از واو درست است كه حامل روح بوده ولي كسي نگفته كه بي. فهميده است مي

 ).آن هم بنا بر قولي (است
توان در يك زمان از چند كردند آيا مي پيروي مي)ع( و پدران ايشان از دين حضرت ابراهيم)ص(با توجه به اينكه پيامبر -5

 منسوخ نشد و فقط براي مدت موقتي كنار گذاشته )ع(ابراهيم من اين بحث را قبلاً گفتم كه آئين و شريعت پيامبر پيروي نمود؟
ا روز الانبياء تو چون قرار بود كه خاتم! تو از آئين ابراهيم پيروي كن:  گفت)ص(پيامبر اسلامخدا به . شد؛ بعد دوباره آمد در ميدان

                                                 
 28انعام آيه  -1
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در پاسخش هم .  بود)ع(ابراهيم به آئين ،هم خود از آن لبرا زنده كند، ق )ع(ابراهيم شريعت ،قيامت به پاس توحيد ابراهيمي
كه اين را .  احتياجي ندارد)ع(عيسي و شريعت )ع(عيسيگفتيم كه كسي كه خودش، معلمش مستقيماً خداست، به معلمي 

 .گفتمهاي قبلي مراجعه بفرماييد من در بحث
گيرد و آيا دعاي امامان شامل اهل در صورتيكه دعاي خير براي اهل قبور مؤثر است، چرا شفاعت به برزخيان تعلق نمي -6

هاي وجودي برزخ اين است كه مؤمناني كه اين طور هم نيست كه هيچ تأثيري نداشته باشد؛ چون يكي از فلسفهشود؟ قبور نمي
از روايات . هاي روز قيامت دامنشان را نگيردها و وحشتوند و حسابشان صاف شود تا آن ترسگناهاني دارند در برزخ مجازات ش

شفاعت . بردار نيستالناس و قصورها شفاعتدر اعمال ريز معمولاً حق. كنند برزخ اعمال ريز را محاسبه ميشود كه در معلوم مي
ببرند و سعادت ابدي رقم بخورد يك چيزي كم داشته باشد؛ خواهند به بهشتش  در اصل سعادت است كه انسان آن جايي كه مي

 .رسدآن شفاعت به دادش مي
چگونه فرد مؤمن در صورت دوري از گناه و عبادت كه با كلي موانع و مبارزه با هواي نفس همراه است، تازه به مقام  -7

گفتيم انسان با توجه به موانعي كه دارد، اگر . اين نظر بعضي از بزرگان بود. ما كه اين را نگفتيمشود؟ فرشتگان نزديك مي
ها نتوانند گولش بزنند، با توجه به اينكه همان كارهاي خوب را انجام بدهد، از گناهان دوري كند و هواي نفس و غرائز و طبيعت

در حاليكه آنان .  هم داديدخود شما با اعتراضتان جواب سؤال را. رودفرشتگان اين موانع را ندارند و انسان دارد، انسان بالاتر مي
كرد هيچ كدام از اين مشكلات و موانع را ندارند در صورتيكه اگر يك انسان معمولي مثل آنها بود و عوالم غيب را مشاهده مي

ها مدعي كنند كه بعضيهايي نقل ميروايت.  اين يك حرفي است.كردهمچون فرشتگان و بدون زحمت خدا را عبادت مي
اين بندگانت ! خدايا:  كردند و گفتندبر آدميان عيبدو فرشته بودند كه : گويندكه مي. اسرائيليات و خرافات استها هستند اين

شما دور از گود . دهم تا ببينيد، گناهكار هستند و يا نيستندحالا من در شرايط آنها قرارتان مي: خدا گفت! چقدر گناهكار هستند
شر قرارشان داد و به آنها غرائز داد؛ در عرض دو سه روز چند گناه كبيره مهلك مرتكب  بشكلخدا آمد در . ر استفنتان بسيا

ها انكار كردند؛ شايد هم انكارشان به بعضيالبته . كه اين روايت هم است. شدند و بعد هم خدا معلقشان كرد بين آسمان و زمين
 .ستهاما روايت اين طوري هم . هاير نيستند و از اين حرفپذخاطر آن مباني باشد كه گفتند، فرشتگان اينگونه نيستند و كمال

كه مطيع امر . تر هستندهاي مراتب پاييناند كه منظور از بال و جناح براي فرشتگان، فرشتهدر كتاب ملائكه نوشته -8
ر به بال شده اي هستند براي تحقق امر فرشته بالاتر از آنها تعبيكنند و وسيله فرشتگان مقرب هستند و چون كمك مي

اين حرف خلاف ظاهر روايات است چون ظاهر .  ما چنين روايتي را نديديم، اين برداشت و استنباط است؛ روايت نيستاست؟
مثلاً . كنندكنند، وسعت برايشان تعيين ميگويند فرشتگان بالشان چند تا است؛ تعداد برايشان تعيين ميروايات كه مي

هايشان اين بالريزه: يا همان روايتي كه خوانديم كه به امام فرمود. شرق و غرب عالم را گرفته بودبالش : فرمايند  مي)ص(پيامبر
نشيند؛  اين خيلي به دل نمي. تر، بال فرشتگان بالاتر هستندما چطور اين را حمل كنيم و بگوييم كه فرشتگان پايين. جاست

 معمولاً اگر بخواهند بگويند كسي كار ديگري را انجام  نشده است؟چرا تعبير به دست. كنندظاهر روايات اين را گواهي نمي
چرا . بايد بگويند، دستش است! ايد بگويند بالش است؟شما شنيده. گويند، بالش استدست فلان است، نمي: گوينددهد مي مي

 طول و عرض هم اش گفته شده بالش است؛ بعدش هم برايششد دستش است؛ همهحداقل در بعضي از روايات گفته مي
فرشتگان ديگر هستند، : بگوييم. بال هم گذاشته استحتي ريزه. گذاشته است، اندازه هم گذاشته است، تعداد هم گذاشته است

ظاهراً مشكل . خواهيم رد كنيم ولي روايتي كه اين حرف را بزند ما نداريمما نمي. ها استنباط استاين! فرشته هستندخرده
، پس بال چون هوا در عالم ماوراء نيست، بال هم براي شكافتن هواست: گويندها است كه ميزنند اين را ميآقاياني كه اين حرف
تواند آيا نمي! چه كسي گفته كه بال منحصراً براي شكافتن هواست؟: گفتم. كه من جواب اين سؤال را دادم. ظاهري مراد نيست
بنابراين در عالم ماده بال براي شكافتن !  ديگري باعث حركت فرشتگان شود؟تواند اين بال از طريقآيا نمي! كار ديگري كند؟

 .هواست در عالم ماوراء كارهاي ديگري است و مسائل ديگري است
كنند شايد اين باشد كه بهشت و جهنم را بدون  هايي كه ملائكه معصيت نمي هاي قبل عنوان شد يكي از علت در بحث -9

اگر !  ببينيد هم اينگونه بود؟ در صورت مثبت بودن جواب، لطفاً توضيح دهيد كه چرا تكبر كرد؟بينند، آيا ابليسواسطه مي
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 را گناهروي لجاجت و عناد از  مشاهده كند،  هميك چيزي رااي در انسان قوي شد، حتي اگر گاهي وقتها انسانيك صفت رذيله
م تكبر نگذاشت كه  از عالم غيب را هم ديده بود، باز هاي دهپر قوي بود كه با اين كه شيطانتكبر به حدي در . دهدانجام مي

تواند از  دهد كه رذائل بعضي وقتها آنقدر قوي هستند كه حتي اگر انسان غيب را هم ببيند نمينشان مي. رانده شد ايمان بياورد
آن چه كه معلوم .  معلوم نيست، اينديده استطان عالم غيب را مي شي و تا چه حد،حالا اين كه چقدر. يدآپس اين رذائل بر

ها مطمئن هستند خدايي است، پيامبري است، اسلامي است؛ اما  داراي عقائد فاسدي بوده؛ مثل الان كه خيلي اين است كهاست
هم  )ع( امام حسينقبول دارد، پيغمبر را هم قبول دارد، براي. خدا كريم است: گويند مثلاً مي. كنند گناه مي،به خاطر فساد عقيده

اعتقاديش باعث گناهش بي. اين فساد عقيده است. كند گناه مي،خواند؛ اما به دليل اميد به رحمت ريزد، روضه هم مياشك مي
 شيطان يك  اين است كهآنچه كه مسلم است. نشد؛ فساد اعتقاد و يا يك عقيده فاسد داخل عقائدش بود كه كارش را خراب كرد

ود؛ با بعضي از فرشتگان همراه بود اما فساد عقيده و رذيلت دروني مانعش شد از اين كه ايمان اي از عالم غيب را ديده ببارقه
 عيب آدمفرشتگان بر بني: گويداگر آن رواياتي كه مي.  محال نيست فرشتگانقصورو   خطادر كنارش هم گفتيم كه. بياورد
هم  آخر به خدا  در آدم كشتند و،كردند دزدي ،كب فحشا شدند و خدا تبديلشان كرد به انسان و غريزه به آنها داد و مرتگرفتند

شود كه اين طور هم نيست كه معلوم مي. شود اگر اين هم درست باشد كه ديگر غوغا مي.شرك ورزيدند و خدا مجازاتشان كرد
 نيست و اطاعتشان از گونهاين: چون علامه اين را انكار كردند و گفتند.  وجود ندارد، گناه كنند فرشتگانبگوييم كه امكان اينكه

كنند ارزش فرشتگان خدا را پايين چون اگر ما بگوييم، اطاعت قهري مي. ها را توضيح دادمكه من اين. روي اختيار است
 .داننددانند، بعضي چيزها را ميدانند، همه چيز را نمياين هم كه گفتيم، عالم غيب را مي. ايم آورده

ها را از از خدا به خاطر اين بوده كه اينها اول اعتراض كردند به خلق آدم بعد كه اين همه خوبيشايد استغفار فرشتگان  -10
 اولاً .اولياء و از مؤمنان ديدند، بلاخره فهميدند كه عجب كار اشتباهي كرديم حالا جا دارد كه مرتب برايشان استغفار كنيم

داريم كه پيغمبر گرامي براي . ايستاين هم يك نكته. كنندار ميجايي ما در قرآن نداريم كه فرشتگان براي خودشان استغف
اما من هيچ كجا نديدم كه . فرستد ميدر روايات و ادعيه داريم كه سلام و درود بر فرشتگان . كراراً داريم. دفرشتگان استغفار كردن

 »للذين آمنوا« يا 1»...غفِرونَ لِمن فِي الْأَرضِيست و...«: گويدكراراً قرآن مي. فرشتگان خودشان براي خودشان استغفار كنند
اي از روايات داريم كه شاهد بر اين هستند كه اگر انسان براي ديگران دعا كند  اين چيست؟ دستهسرّ. براي مؤمنان براي مردم

جندب نقل كرده بنيك روايتي هم هست عبداالله. ارزش دعايش بيشتر است و آن دعا در حق خودش هم مستجاب خواهد شد
: بعد يكي به او گفت. كردكرد و دعاي مردم ميمدام گريه مي.  تا شب فقط دعاي مردم كردوي در روز عرفه. است از امام هفتم

هر چه دعا كردم براي مردم . تا اين لحظه هيچ دعا براي خودم نكردم! به خدا قسم: گفت. ترسم اين چشمت هم از دست برودمي
كند براي مؤمنان دعا كند، خدا به فرشتگان امر ميامروز كه هر كس :  فرمود)ع( امام كاظميممولا: بعد فرمود. دو مؤمنان ديگر بو

روايات بسياري داريم كه اگر كسي چهل مؤمن را دعا كند، بعد براي خودش دعا كند دعايش . 2دنصد هزار برابر به خودش بده
كنيد به طريق اولي خدا در حق خودتان اجابت كنيد و استغفار ميدعا مياصولاً وقتي شما براي مؤمنان . شودمستجاب مي

ائمه  بينيم كهاين است كه مي. فرشتگان هم زرنگ هستند. تأثير اين دعا از دعاي مستقيم براي خود كردن بيشتر است. كند مي
ه چهل مؤمن را دعا كنيد بعد براي در نماز شب گفته شده است ك. كردندما همتشان اين بود كه زياد براي مؤمنان دعا مي

 .كنندفرشتگان براي ديگران دعا مي. ترتيبش هم اين است. خودتان استغفار كنيد
فرستيم به حقيقت به افراد سيد كه آل پيغمبر هستند نيز درود آيا اين سخن درست است كه هنگامي كه صلوات مي -11
 . ول اين صلوات هستندبالاخره آنها هم به طريق عام مشم!  بلهفرستيم؟ مي
صفت رحيميت گفتيم براي مؤمنان است باشد؟ رحيميت خدا فقط به انسان درست مي آيا تخصص و تخصيص دادن صفت -12

يعني نماز . گيرد تعلق مي. شوديعني رحمتي كه بر اثر استحقاق عملي پيدا كردن انسان مستحق آن مي. هانه براي همه انسان

                                                 
 5 شوري آيه -1
  شرح لمعه، كتاب الحج، احكام عرفات-2
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و رحمتِي وسِعت کُلَّ ...«. اما رحمت عام، همان رحمانيت براي همه موجودات است. الح انجام دهدبخواند، دعا كند، عمل ص

 .1»...شيءٍ
آنها يك . ولي ظاهراً اين طور نيست. داندخدا ميباشد؟آيا تسبيح و عبادت فرشتگان مانند عبادت در تعاليم اسلام مي -13

يك نفر . بعضي از فرشتگان هميشه در ركوع هستند: گويداين كه بعضي از روايات مي. تسبيح و عبادتي مخصوص خودشان دارند
شود و خوب، نمازهايش قضا مي. اش ركوع كندشروع كند از صبح تا شب همه. خواهيم مثل فرشتگان باشيمما هم مي: بگويد

 نه روزه دارد، نه جهاد دارد، نه حج اي كه هميشه در ركوع است، عبادتش همين است؛ يعنيپس آن فرشته. گناه كرده است
 .دارد، نه نهي از منكر دارد

 را دانست و با اشخاصتوان با استفاده از روشي نام فرشته متعلق به گويند، ميآيا اين موضوع صحت دارد كه بعضي مي -16
 ).بحث تسخير جن و فرشتگاندر ( اندطلسمات نوشتهرا ارباب چيزهايي به كار بردن نام آن فرشته، طلب دعا و ياري كرد؟

 .كندروايات، بايد ياري را از خدا خواست؛ خداوند فرشتگان را مأمور ميطبق اما . معلوم نيست درست باشد
 باگويد؛ اين تسبيح براي چيست؟ آيا مثل فرشتگان ها و زمين است تسبيح خدا ميدر قرآن آمده آنچه در آسمان -17

بعضي .  اختلاف استگويند؟ است؟ آيا حيوانات هم براي رسيدن به كمال تسبيح ميآگاهي هست و براي رسيدن به كمال
گويند كه اختلاف بزرگي است كه انشااالله ما در  ها گفتند، واقعاً تسبيح ميبعضي. حالشان اين گونه است. گفتند، حالي است

 .اي خواهيم كردها بعدي اشارهبحث
  و آله الطاهرينو صلّي االله علي سيدنا و نبينا محمد

 :خلاصه مطالب
 )جلسه پنجم(

 ـحمتَلَ...« بيـان علـوي    :روايـات فـراوان     ظاهر ←ه شكل معهود محال نيست    ب داشتن بال    ← با توجه بويژگيهاي قبل فرشتگان     ونَ تَحتَـه   ف
ِتِهمنِهروايات متعدد در مورد جاماندن ريزه بالهاي فرشتگان بر فراش ائمه. »...بِأج.  

 .گفت  در شب معراج با بالهاي بسيار گسترده و عظيم كه تسبيح مي)ص(اي به شكل خروس توسط پيامبر رشتهرؤيت ف -
 .دهند كه جبرئيل بال دارد روايات متعددي شهادت مي -
 .)گذشت(مجري اوامر الهي در عالمند : اي ديگر  عده-

 : عظمت فرشتگان
 اصلة چهار حجابدا بين او و ذات حق فن موجود به خ مقربتري←عظمت جبرئيل  -
 اي كه پيامبر تصور خاص در مورد او كرد و صيحه جبرئيل بر او   رؤيت فرشته-
 ..رسول كريم:  تمجيد خدا در قرآن از جبرئيل-

 :تمجيدات الهي در قرآن از فرشتگان

 »يعملُونَ مرِهِبِأَ و هم بِالْقَولِ يسبِقُونه  لَا*مکْرمونَ  عِباد بلْ...« -

 »يؤمرونَ ما و يفْعلُونَ أَمرهم ما اللَّه يعصونَ لَا...« ‐

 »يسأَمونَ لَا و هم و النهارِ بِاللَّيلِ لَه يسبحونَ ربک عِند فَالَّذِين استکْبروا فَإِنِ« ‐

- »...فِقُونَ وشتِهِ ميشخ نم مه« 

 »يسجدونَ و لَه و يسبحونه عِبادتِهِ عن يستکْبِرونَ لاَ ربک عِند الَّذِين إِنَّ« -
  عبادت خدا مثل فرشتگان←دستور خدا به پيامبر  -
 وجوب محبت ملائكه -

                                                 
 156اعراف آيه  -2
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 »...اللّهِ بِإِذْنِ قَلْبِک علَى نزلَه إِنهفَ لِّجِبرِيلَ عدوا کَانَ من قُلْ«: اعلان دشمني يهود با جبرئيل و نزول آيه -

 فرشته و انسان كدام افضل؟
 نظرات مختلف بين مسلمين -
 .انسان افضل است -
 .فرشته افضل است -
 ....اول انبياء، دوم كروبين، سوم صلحا، چهارم عموم ملائكه و -

فَضلْناهم علَـى کَـثِيرٍ ممـن خلَقْنـا      م وحملْناهم فِي الْبر والْبحرِ ورزقْناهم من الطَّيباتِ و     ولَقَد کَرمنا بنِي آد   « :اسراء 70استدلال به آيه     -

 )نوع ترجمه دو( »تفْضِيلاً

 )كل مخلوق بر( يعني علي جميع من خلقنا -1
 .بليغ معناي دوم بهتر و اول غير ← يعني تفضيل بر كثير از مخلوق -2

 )در آيه( فضيل بر همه مراد نيستت :نظر علامه
 اند فرشتگان از انسان افضل -
 امكان رسيدن انسان به مرتبه حداقل  -

  بقره31و32ظاهر آيات :  دليل ←فرشتگان 
 تمجيدهاي الهي از فرشتگان از دلايل برتري 

 .آدم از جهت مادي است و فرشتگان مادي نيستند تفضيل بني
  :خير علامه با اين دليلتائيد نظر ا

 .آدم افضل نيستند  عموم بني←خطاب به عموم بني آدم است  -1
 . خطاب عمومي است حتي به مشركان←سوره مكي است  -2

 . تفضيل مادي مراد است←رساند حتي كفار  سياق آيات، خطاب به عموم را مي
 :برتري انسان بر ملك به اين دليل: استدلال معروف

 . انسان افضل است←ملك سرشته بر اطاعت است  -2. تر  اطاعت وي مشكل← دارد انسان مانع -1
  تقرب آنها چه مفهومي خواهد داشت؟- پس اطاعت آنها چه ارزشي دارد؟ - :جواب علامه

   ثناگويي خدا از فرشتگان به چه دليل است؟-
 :تصريح علامه به دو حقيقت

ملائكـه  ) تقرب يافتن ( پذيري كمال -2. )گناه= امكان ترك اطاعت     (←ه اطاعت اختياري     امكان خطا لازم   ←اطاعت اختياري فرشتگان   -1
  .طاعتابا 

 مجراي خطاي آنها از ناحيه حد معرفت اسـت         -3. اند  براي آن زحمتي نكشيده    -2. )بالفعل( فرشتگان برتري موهبتي دارند    -1  :نكته مهم 
 .و عفو الهي از اعتراض آنها....) آيه اتجعل فيها : شاهد( آنها عفو الهي و استغفار مدام ←) از قصور نه تقصير(

 :عوامل خطا و موانع اطاعت در آنها نيست كه در بشر است كه عبارت است از
 طبيعت مذموم مزاحم كمال -3. غرايز -2. جهل به حقايق مكتوم از جمله عدم رويت عالم غيب -1

 :اما انسان
  .دزمينه و استعداد بسيار بالائي دار

  مخالفت با غرايز افراطي و طبيعت سوء←
 گيري و برتري بر فرشتگان  اوج←

 ؟مانع كدام افضل است  اگر دو موجود مطيع محض شوند يكي با مانع و ديگري بي:دليل
 :جلسه ششم

 :خاتميت پيامبر اسلام در قرآن و روايات
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 »... لَکِن رسولَ اللَّهِ و خاتم النبِيينما کَانَ محمد أَبا أَحدٍ من رجالِکُم و« :قرآن
 .هر كس به او وحي شود=  واژه نبي اعم است -

 اين نص قرآن بر خـتم نبـوت   ← مفسرين و امت و تمام فرق - جميع فقها  )ص( نفي هرگونه ارتباط وحي رسمي با آسمان بعد از محمد          ←
 . منكر آن كافر است← ضروري دين ←است 

 . از محكمترين ضروريات اسلام خاتميت است←) غير از روايات غير مصرحه(يات مصرحه به خاتميت تعداد روا
  روايت متواتر منزلت نزد شيعه و سني-
 سنت خبر دادنِ هر پيامبر از پيامبر بعد از خود و تصديق ما قبل خود -

تکُم من کِتابٍ و حِکْمةٍ ثُم جاءکُم رسولٌ مصدق لِّما معکُم لَتؤمِنن بِهِ و لَتنصرنه قَـالَ                 و إِذْ أَخذَ اللّه مِيثَاق النبِيين لَما آتي       « :قرآن كريم 

اهِدِينالش نکُم معاْ مأَن واْ ودها قَالَ فَاشنررِي قَالُواْ أَقْرإِص لَى ذَلِکُمع مذْتأَخ و مترأَأَقْر« 
 .قرآن فقط مصدق ماقبل و پيامبر اما معتبر ما بعد كتب مصدق ماقبل و همه پيامبران و

 اين خاتميت تا روز قيامت است

 :دلائل
 .)دلالت تمام روايات خاتميت و صراحت آيه قرآن و الا اگر پيامبر ديگري بيايد نبوت ختم نشده( معناي ختم نبوت همين است -1
 .ل و حرام محمد تا روز قيامت همان استروايات داله بر اين كه حلا -2
 .روايات متواتر ائمه اثني عشر -3
 .)ص(روايت قطع وحي بعد از رسول خدا -4
 

 التماس دعا
 :كلمات

 پذيرد ـ مي كند اجابت مي: يجيب فاصله : حاجِزْ جزء بيستم

اما (معلوماتش را به كار بردند  : دارك
 )به نتيجه نرسيدند

هاتَحبرُّ نداريپ مي: سكند حركت مي: تَم 

قـرار گرفتـه    ) بـر ايـن   ( اراده ما : نُريد سوره مباركه القصص
 است

 قدرت و حكومت دهيم: نُمكِّنُ

حونينُّ بيم و ترس داشتند: ذَرمنّت نهيم ـ نعمت به آنها عطـا   : نَم
 كنيم

شير ده) موسي(ا او ر: ضعِيهاَر 

 را گرفتند) موسي(او: تقََطهَفَالْ گردانيم او را باز مي: وهراد بر او ترسيدي : هِتِ علَيخفِْ
يهِ را افشا كند) راز: (ديلَتُبنُبٍ او را پيگيري كن: قُصدور: ج 

تـا چشـمش روشـن      : نُهـا  تقََرَّ عي  كيَ زنان شيرده: المراضعِ
 شود 

پس طلب ياري كرد: تَغاثهَفَاس 

كَزَهَٰفقََضي پس بر او مشت زد: فولَياز دنيا رفت) آن مرد: (ه ع سيتَصُبا فرياد ياري مـي طلبيدــ كمـك         : رِخه
 خواست مي

تَرقََّبكشيد انتظار مي: ي لَاء گمراه ـ جاهل: غوَيجمعيت مردم: الم 
 دو زن: نرأََتَيامِ وارد شد: ورد كنند مشورت مي: تَمِرُونيأْ

ــذُودا ــد ـ    : نٰتَـ ــي كردنـ ــع مـ منـ
 كردند جمع مي)  راگوسفندان(

) دو زن( كـــار شـــما: بكُمـــاخَطْٰمـــا
 چيست؟

صيخارج شوند : دِر 

 و حيا با حالت وقار: ءِٰياتِحاسِ رفت ميكردـ راه   حركت مي:شيتَم )راعي :م(چوپانها : الرِعاءِ
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چون اعـراب   ) حجة :م(ـ سالها: حِجج به ازدواج تو درآورم : كِحكانُْ

آوردند حجة  يهر سال يك حج بجا م
 ) گفتند را يكسال مي

 كا مل كني: تمماَتْ

 حركت كرد: رٰسا دو مهلت : نالاَ جلَي هر كدام از: ٰايَما
 گرم شويد: طَلونتَص شعله:وةجذْ ديد: نَسٰا

 كنم بزودي محكم مي: سنَشُد دستت را فرو ببر:  يدكلُكاسُ ساحل: يءِطِٰشا
كضُدتو را بازوي: ع   صِلوُنَ اِلَيپس بر شما دسـت     : كُمافَلاي

دشـمنان بـر شـما پيـروز        (يابند    نمي
 )شوند نمي

دسـت بـه    ) هـارون  موسـي و  ( اين دو : هراٰتَظا
 اند دست هم داده

 پس بيفروز: قِدفَاَو ٰمقيم       : ويِاًٰثا رويان رويان ـ سيه زشت: بوحينالمقْ
با مـي ) را ما: (نُتَخَطَّفينـد ـ ربـوده    ر

 شويم مي
جطِرَت كنند جمع مي: ٰبييدر اثر نعمتها(مغرور شدند : ب( 

 گزيند بر مي: تاريخْ بيزاري مي جوييم: ناتَبرَّأْ گمراه كرديم: ناوياَغْ
دائم و هميشگي ـ موجـودي   : مدسرْ

 كه آغاز دارد نه انجام
زي در آن پنهـان     هـايي كـه چي ـ      محـل : مفاتحِ ) كنز:م(گنجها : الكُنوُز

: تحَيا جمع مفِْ) تحَمفْ: م(كنندـ صندوقها ـ   مي
 كليد

ــوء ــت و   : لَتَنُ ــا زحم ــردن ب ــام ك قي
 سنگيني

 گرداند البته تو را بر مي: لَرادك   فراموش مكن:سِتَنْٰلا

در اينجــا (جايگــاه ـ زادگــاه   : معــاد
 ) سرزمين مكه

سوره مباركه عنكبوت شود نابود مي: هالِك 

) از سـوي دشـمنان    (بخاطر خدا   : اُوذيِ فيِ االله   آگاه گردانم: انَُبئكُمُ تا خدا معلوم گرداند: لَمنَّ االلهلَيعفَ
 گيرند  مورد آزار قرار مي

حمِلنَُّ اَثْ لَيمَالبتـه بـار سـنگين      : قاله
 كشند گناهانشان را بر دوش مي

 ندنا اُميد شد: يئِسواْ كند  ايجاد مي: شيِءينْ

به سـراغ مـردان مـي       : توُنَ الرِّجال لَتأَْ او را بسوزانيد: حرِّقوُه
 رويد

   ميهماني ـ مجلس عمومي:ديكمُٰنا

نَاَوجزء بيست و يكم سست ترين : ه الْ لأََر بطِلـُون تابكسـانيكه در صـدد ابطـال       : م
 دعوت تو هستند گرفتار شك و ترديد شوند  

و نوشتي نمي: لاتَخُطُّهيٰلا حيات و زندگي واقعي: انحمِتَح توانند روزي خود را حمـل         نمي :قهَالُ رِز
  كنند

 سوره مباركه روم ربايند  مي: يتَخَطَّف خدا كافي است:  بِااللهٰكفَي
 ـ سرزمين نزديك: ضاَرنيَ الْاَد چند ـ تعداد انگشت شمار: عبِضْ  ـ    : ضاَراَثارواالْ اد زمينـي را زيـرورو كردنـد ـ آب

 كردند
ــواسَــاؤُ الْ آباد نمودند: عمرُو كســانيكه اعمــال بــد : ايٰس

 انجام دادند
بالْي لِسجونمِگناهكاران نااُميد شدند : رم 

حرُونيشادي و سرور : ب ومحلي كه آب و درخت فراوان      : ضةَر
 دارد ـ باغ خرم و سرسبز

ونتُمشويد به شب وارد مي(كنيد  شام مي: س( 
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روي زمـــين منتشـــر  : تَشِـــرُونتَنْ هنگام ظهر  : هِرُونظْتُ

 شويد مي
تا آرامش يابيد: كُنوُالِتَس 

ايثار و فداكاري يك طرفه از      : مترح محبت متقابل و خدمت: مودت
 قوي به ضعيف ـ مهر

 خواب: منام

كسانيكه مكرّر بسـوي خـدا      : منيبين خاصفان ـ اطاعت كنندگان: قانِتوُن
 گردند بر مي) از گناهبعد (

حس خـداجويي و خـداخواهي در       : رَت االله فِطْ
 انسان

 


